ممنوعيت حجاب در فرانسه، پرچمی در يک جنگ جهانی
نادر بکتاش

دسامبر  -  دی 1382
مصائب اين جنگ به قربانيان بلافصل آن در خاورميانه، به کشته‌ها و زخمى‌ها و آوارگانش، محدود نميشود. عواقب سياسى عملى آنهم تنها در آغاز دوره جديدى از ميليتاريسم و سلطه طلبى آشکار قدرتهاى امپرياليستى خلاصه نميشود. اين جنگ جهان را در همه ابعاد به عقب ميکشد. اگر جلوى اينها گرفته نشود، جهان به ميدان تعصبات جاهلانه مذهبى و ميهن‌پرستانه، تروريسم کور، قومى‌گرى و نژادپرستى تبديل ميشود. عقبگرد سياسى و سقوط فرهنگى و اخلاقى در يک مقياس جهانى نتيجه محتوم اين جنگ خواهد بود.
اطلاعيه حزب کمونيست ايران  درباره جنگ در خاورميانه ٢٠ ژانويه  1991 -  منصور حکمت
نزديک به سيزده سال پيش منصور حکمت اين سطور را نوشت.  آن چه در جهان گذشت و می گذرد، از نزاع های خونين ملی يوگسلاوی تا انفجار برج های دوقلوی نيويورک، از تروريسم دولتی اسرائيل و آدم کشی گروه های اسلامی فلسطينی تا همين جنگ دوم آمريکا در عراق، از تصاحب سکان امور در آمريکا توسط راست افراطی ميليتاريست  با تمايلات قوی  مذهبی تا گسترش و تقويت يورش اسلام سياسی در حومه ها و مدارس پاريس و لندن و برلين، همان شد که او پيش بينی کرده بود. نظم نوين جهان را تسخير کرده است و آن را به شکل يک  ميدان تعصبات جاهلانه مذهبى و ميهن‌پرستانه، تروريسم کور، قومى‌گرى و نژادپرستى درآورده است. واقعه يازده سپتامبر البته اروپا را در کنار آمريکا قرار داد و نسبت به  اسلام  در قدرت هوشيار کرد. اما، گويا، هنوز متوجه وخامت و ابعاد اين وضعيت جديد نشده بودند.  جنگ آمريکا و انگليس در عراق و تبديل اين کشور به عرصه تاخت و تاز اسلام سياسی و تروريسم اسلامی، تماما آن ها را از خواب بيدار کرد.  اسلام سياسی و تروريسم همزادش که در افعانستان خلع قدرت شده بود و در ايران در حال افول بود، ناگهان با قدرت سر برآورد و مجددا اعلام وجود کرد.  
در حومه های  فقير و خارجی نشين پاريس و ليون چه می گذرد؟  پشت اين حجاب های اسلامی چه نيروهايی پنهان شده اند و اهداف شان چيست؟ تاثيرات القاعده  و اسلاميون جنگجو در عراق و  جمهوری اسلامی بر آن ها چيست؟ جامعه فرانسه و قوانين آن را به کجا خواهند برد؟   سرمقاله نويس ليبراسيون 8  دسامبر با نگرانی صحبت  از سست شدن زيربنای لائيسيته و بازگشت قدرتمندانه بلوک مذهبی به دنبال فروپاشی ايدئولوژی های نويد دهنده فردای بهتر می کند (اردوگاه شوروی). سخنرانی ژاک شيراک رئيس جمهور فرانسه صرفا در مورد حجاب اسلامی و حتی لائيسيته نبود، هر چند لائيسيته محور اصلی آن را تشکيل می داد،  يک بيانيه هويتی در رابطه با  فرانسه و مهم ترين وجه نظم نوين يعنی تعصبات جاهلانه مذهبى و ميهن‌پرستانه  ای  بود که ديگر تنها در قاره ها و کشورهای دوردست تاخت و تاز نمی کند، حومه ها و مدارس شهرهای بزرگ اروپا را هم می خواهد تسخير کند.  شيراک بحثش را در چارچوب و قالبی ملی بيان کرد، اما به لحاظ فراملی بودن اين مسائل - نه فقط به خاطر ماهيت آن ها بلکه همچنين عملا، آن چنان که می بينیم مساله حجاب اسلامی و اسلاميون  اينک معضل مهم اجتماعی فرانسه و آلمان و دانمارک و سوئد و  هم هست -، گفتار او اروپايی و جهانی است و داعيه الگو شدن دارد.  پانزده سال است که مساله حجاب اسلامی دختران جوان در فرانسه هر از چندی می آيد و می رود، بر سر آن بحث می شود و بعد فراموش می شود. تا زمانی که اين مساله محدود به چند نفر می شد، تا زمانی که حتی اگر هم فراتر از عده ای معدود می رفت اما محدود به فرانسه بود و پشت به يک حرکت جهانی اسلامی که داعيه قدرت و سهم گيری در خاورميانه و خود اروپا و کل جهان سرمايه دارد نداده بود، می شد آن را نديده گرفت و به زمان به عنوان حلال مشکلات تکيه کرد. اما، امروز، با حمله آمريکا به عراق و باز شدن عرصه برای مدعيان شکل دهی به آينده عراق و خاورميانه و پديدار شدن مجدد اسلام به عنوان يک پای جدل و جنگ، ديگر زمان تعلل نبود. همه چيز شتاب گرفته است.  فشار آوردن اروپا به ايران در رابطه با حقوق بشر و بمب اتم، اعطای جايزه نوبل به خانم عبادی، همچنانکه ممنوعيت حجاب اسلامی در اماکن و نهادهای دولتی در فرانسه، حلقه هايی از سلسله اقدامات اروپايی برای از يک طرف مقابله با شيوه ها و الگوی آمريکايی  و از طرف ديگر ممانعت از پيشروی ايدئولوژيک - اجتماعی و بالمآل سياسی اسلاميون است. عرصه اين جنگ و منازعه از تهران تا پاريس،  از الجزاير تا لندن، از چچنی و بغداد تا برلين، گسترده شده است. يک جنگ جهانی  سياسی، ايدئولوژيک، فرهنگی، اجتماعی و نظامی برای شکل دادن به دنيای فردا.  فرانسه با سخنرانی شيراک آلترناتيو خودش را در اين جنگ ارائه داد.  فيگارو 18  دسامبر، فردای سخنرانی شيراک، می پرسد که آيا شيراک فقط در مورد حجاب اسلامی صحبت کرد؟  و از قول اطرافيان او نقل قول می کند : " فراتر از آن، پيام غرورآميزی  در مورد قدرت مدل فرانسوی است ".  کلود آلگر از وزرای متنفذ دولت سوسياليست در اواخر دهه نود  در اکسپرس 25  دسامبر 2003 می نويسد : " دين در مرکز اين بحث [حول حجاب اسلامی] است، انکار آن اشتباه است ... مذاهب اين ويژگی را دارند که موعظه گر نيکی، مدارا و عشق به همنوع هستند، اما همه جا جنگ ايجاد می کنند ".  آلگر آشکارا به وجه اروپايی و تاريخی  لائيسيته و نقش الگوساز فرانسه اشاره می کند : " در 1792  فرانسه تنها جمهوری اروپا در ميان نظام های سلطنتی  بود،  امروز از آن ها چه مانده است؟ هراس نداشته باشيم از اين که به پيش برويم و  از اين که وقتی جلو تر از ديگران هستيم،  برای ايده هاي مان مبارزه کنيم ".
کسی  فراموش کرده است که اين ها ميراث دار بزرگترين انقلاب بورژوايی تاريخ در 1789  و اولين انقلاب کارگری جهان، کمون پاريس در 1871 با اولين قانون ضد مذهبی و کليسايی تاريخ بشر، هستند؟ 
